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  شريف منصور

  )ص( حضرت محمد مصطفی ۀزندگينام

  )ھمد بخش(

عليه ھا به ديدار ابوسفيان و سران ديگر قريش رفتند و با آن ھا  از تبعيد بنی نضير از مدينه، چند تن از يھودیپس 

برای جنگ با   يھوديان پس از آن غطفان و قبايل ديگر به ترغيب يھودی ھا به اتحاد قريش و. بستند پيمان) ص(پيامبر 

.  منوره لشکرکشی کردندۀاعم از اعراب و يھوديان به مدين ]١[ ھزار نفر پيوستند و با سپاھی متشکل از ده) ص(پيامبر 

اطلاع  پيامبر پس از. رسد ھم نوشته اند اما ده ھزار نفر صحيح تر به نظر می] ٢[ھزار نفر  اين سپاه را بيستۀشمار

ا ھمديگر، تصميم از مشورت ب پيامبر و مسلمانان پس. يافتن از اين موضوع، مسلمانان را برای مشورت فراخواند

  ]٣.[گرفتند که در مدينه بمانند

پيشنھاد داد که دور مدينه را  در اين ھنگام حضرت سلمان فارسی يکی از ياران ايرانی تبار حضرت محمد به ايشان

موافقت کرد و به مسلمانان فرمان داد که خندق بکنند و خود  با پيشنھاد حضرت سلمان) ص(پيامبر ] ۴.[خندق بکنند

و  ]۶[مسلمانان تا پيش از رسيدن سپاه دشمن، خندق را حفر کردند ] ۵. [کرد آن ھا کمک می  ھم در اين کار بهايشان

   ]٧[ .ساختمان ھای مدينه را به ھم متصل کردند و زنان و کودکان را به برج ھا فرستادند

   يھودیۀفرستاد تا اعضای قبيل راُھنگامی که سپاھيان دشمن به نزديکی مدينه رسيدند ابوسفيان، حيی بن اخطب يھودی 

که با ايشان وارد جنگ  بنی قريظه سال ھا قبل با پيامبر پيمان بسته بودند. تشويق کند که به آن ھا بپيوندند بنی قريظه را

  ]٨. [نشوند

تحدانش بشکنند و با قريش و م حيی با نيرنگ و فريب بنی قريظه را راضی کرد که پيمانی که با پيامبر بسته بودند را

و سلمه بن اسلم را به دويست نفر و زيد بن حارثه را به ] ٩. [مطلع شدن ھا پيامبر از اين کار آ. عليه پيامبر متحد شوند

بودند در برابر  مور کرد که از زنان و کودکان مسلمانان که در برج ھا ساکن شدهأاز سپاھيان اسلام م ھمراه سيصد تن
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 و در  اضطراب شديدی را بر مدينه حکمفرما کرد  پيوستن بنی قريظه به سپاه دشمن،]١٠.[بنی قريظه پاسداری کنند

   ]١١. [ھم ميان آن ھا و مسلمانان رخ داد طول مدت جنگ، درگيری ھای پراکنده ای

ه آن ھا از نظر علوفه حيوانات در مضيق. ی برپا کردندئمدينه اردوگاه ھا سپاھيان قريش و ھم پيمانان آن ھا در نزديکی

ی که با خودشان از ئھا )جواری(بردند زيرا در آنجا علفی باقی نمانده بود و آن ھا اسب ھای شان را با ذرت  به سر می

گرچه سپاھيان ] ١٢. [خارھا به اطراف می فرستادند مکه آورده بودند سير می کردند و شترھايشان را برای خوردن

ندق به عنوان سدی مستحکم در ميان سپاه دشمن و مدينه قرار گرفته کردند اما خ دشمن برای حمله به مدينه خيلی تلاش

عبور دشمن از خندق را  شدت در برابر سپاه دشمن پايداری می کردند و با پرتاب تير و سنگ جلویمسلمانان ب بود و

  ]١٣. [می گرفتند

عبور از خندق عمرو بن عبدود  س ازفقط عمرو بن عبدود و چند نفر ديگر توانستند که به سلامت از خندق بگذرند اما پ

    ]١۴. [ھا ھم کشته شد و بقيه فرار کردند  حضرت علی از پای درآمد و يک نفر ديگر از آنۀبه وسيل

 اين ھا گذشته، در ۀشدند و از ھم می شدت تحت محاصره و فشار قرار داشتند و از جانب بنی قريظه ھم تھديدمسلمانان ب

  ]١۵.[و پنجه نرم می کردند قحطی و گرسنگی ھم دستطول مدت محاصره با سرما و 

 قريظه به شمار می  دوستان صميمی و مشترک سران قريش و بنیءدر اين ھنگام، نعيم بن مسعود که در گذشته جز

آمادگی کرد که ھر دستوری که پيامبر بدھد را  تازگی مسلمان شده بود، به حضور آن حضرت آمد و اعلامرفت و ب

  .بين ببرد  از او خواست که اتحاد و انسجام سپاه دشمن را از مبر کند، پياءاجرا

من تا چه مايه با شما دوستی  دانيد که ای بنی قريظه، شما می:  و به آنھا گفتفترنعيم بن مسعود به نزد بنی قريظه 

   . شما را بر ديگران ترجيح داده امۀداشته ام و ھم

نعيم . ما به تو اعتماد داشته ايم ه برای ما دوست صادقی بوده ای و ھميشهی و ھميشئتو راست ميگو: آنھا به نعيم گفتند

  :گفت

پيروز شوند و شھرتی در ميان  بجنگند که اگر بتوانند) ص(خاطر آن آمده اند که با محمد ه آگاه باشيد که لشکر غطفان ب

گردند و شما  مين خود بر میاگر ھم شکست بخورند به سرز اعراب کسب کنند که برای شما فايده ای نخواھد داشت و

   .را نداريد) ص(ی توان نبرد با محمد ئتنھا می گذارند و شما ھم به تنھا) ص( را در اينجا با اين مرد محمد

ی به حضور ئپيشنھاد کرد که نماينده ھا نعيم به آن ھا. يد کردند و از او راه حلی خواستندئأبنی قريظه سخنان او را ت

برای اطمينان خاطر چند تن از سران شان را به عنوان گروگان به بنی  د کهي از آن ھا بخواھقريش و غطفان بفرستند و

      . گذاشتتنھا نخواھند] در صورت شکست[بنی قريظه ھم مطمئن شوند که قريش و غطفان آن ھا را  قريظه بسپارند تا

بدانيد که : و در خلوت به آن ھا گفت  ش رفتسپس نعيم ابن مسعود به نزد سران قري. بنی قريظه پيشنھاد او را پذيرفتند

اند، پشيمان شده اند و به او پيام فرستاده اند که اگر ما چند تن از  کرده) ص(يھوديان بنی قريظه از کاری که با محمد 

با و دوباره  شوی قريش و غطفان را بگيريم و به تو تحويل بدھيم تا آنان را بکشی آيا از ما راضی می ۀاشراف دو قبيل

بنابرين اگر يھوديان به شما پيام . کرده است ھم با اين پيشنھاد آن ھا موافقت) ص(بندی؟ و محمد ما پيمان عدم جنگ می

  .به ما بسپاريد، شما حتی يک نفر را ھم در اختيار آنان قرار ندھيد فرستادند که افرادی را به عنوان گروگان

پس از آن . يھوديان را از ھم گسست و ھمانند قريش، اعتماد آن ھا بهپس از اين کار حضرت نعيم به نزد غطفانيان رفت 

نزد بنی قريظه فرستادند و به آن ھا اطلاع دادند که فردا جنگی  ابوسفيان و سران غطفان گروھی از سران قريش را به

   .خواھند انداخت و از آن ھا خواستند که خودشان را برای جنگ فردا آماده کنند راهه فيصله کن را ب
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 خواستند که چند تن از سران خود را و از قريش. يھوديان پاسخ دادند که فردا شنبه است و ما روز شنبه کاری نمی کنيم

  .به عنوان گروگان به آن ھا بسپارند

رسيدند که سخنان نعيم بن مسعود  ھنگامی که فرستادگان اين خبر را باز آوردند، سران قريش و غطفان به اين نتيجه

  .حتی يک نفر از افراد خودمان را ھم به شما نمی سپاريم ده است، و به بنی قريظه پيام فرستادند که مادرست بو

   :وقتی بنی قريظه اين پاسخ را از آن ھا دريافت کردند، با ھمديگر گفتند

غير اين صورت غارت می کنند در  اين ھا می خواھند بجنگند، اگر توانستند مدينه را. سخنان نعيم بن مسعود درست بود

با اين مرد تنھا می گذارند، و به قريش و غطفان پيام فرستادند  به سرزمين خود بر می گردند و شما را در سرزمين تان

آنھا را دوباره  قريش و غطفان ھم پيشنھاد. گروگان را در اختيار ما نگذاريد وارد جنگ نخواھيم شد که تا زمانی که چند

کند و ديگ ھای آن  که خيمه ھای آن ھا را می شب ھا باد تندی بر اردوگاه دشمن می وزيددر يکی از ھمان . رد کردند

مور کرد که به اردوگاه دشمن برود و ببيند أحضرت حذيفه بن يمان را م حضرت محمد آن شب. کرد ھا را واژگون می

دست داده اند  روحيه شان را ازحذيفه مخفيانه به اردوگاه دشمن رفت و متوجه شد که قريشی ھا . است در آنجا چه خبر

  ]١۶.[مطلع کرد وی به نزد پيامبر آمد و ايشان را از فرار قريش. و در حال فرار ھستند

  ... ادامه دارد
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